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توصيه طالقاني به مبارزان انقلابي
ــجد بود كه   به ياد دارم مهندس بازرگان در همين مس
سخنراني خود را درباره مساله وحي ايراد كردند كه به صورت 
ــان است.  كتابي درآمده و هم اكنون جزو مجموعه آثار ايش
ــه گيري  آقاي طالقاني مي گفت گاهي كه من از آيه اي توش
مي كنم، برق چشمان جوانان كه آماده شنيدن قرآنند، چنان 
جرقه اي در ذهن من ايجاد مي كند كه به مطلبي پي مي برم 
كه قبلا از راه فكركردن روي آن آيه به آن نمي رسيدم. همين 
ــير «پرتوي از قرآن» ذكر كرده اند.  مطلب را در جلد اول تفس
ــد ولي ايشان از زمستان  مطالب آقاي طالقاني ضبط نمي ش
ــد –به جز مدتي محدود-  ــه بعد كه در زندان بودن 1341 ب
ــي از  ــود را جمع آوري مي كرد و هر بخش ــت هاي خ يادداش
ــن از طرقي كه گفتن آن بحث  ــه تدوين مي كرد، م آن را ك
ــان دريافت مي كردم و با يكي از  ــتقلي مي طلبد، از ايش مس
ــتان براي حروف چيني به چاپخانه مي برديم و سپس  دوس
غلط گيري مي كرديم. يك مورد آن را كه به ياد مي آورم، آقاي 
طالقاني را از زندان قصر براي پرونده خواني جهت دادگاه، به 
پادگان عشرت آباد مي بردند. من با دوچرخه از در زندان قصر، 
ــين انتقال ايشان را كه كاميون ريو بود، تعقيب كردم و  ماش
به محض اينكه ماشين دم چراغ خطر شريعتي فعلي توقف 
كرد، به سرعت جزوه را از دست ايشان گرفتم. گاهي هم به 
ــرت آباد مي رفتم و تبادل جزوه مي شد. به هرحال يكي  عش
ــد از 15 خرداد 42،  ــارات خود را اين مي دانم كه بع از افتخ
جلد اول تفسير پرتوي از قرآن، درحالي كه ايشان در زندان 
ــان شروع نشده بود، به چاپ رسيد. به  بود و هنوز دادگاهش
دليل فعاليت هايم حول وحوش دادگاه ايشان، بازداشت شدم 
و فرصت نكردم پرتوي از قرآن را بخوانم. اين درحالي بود كه 
تعداد زيادي از آن را هديه مي دادم يا مي فروختم. البته بعدها 
به صورت جمعي روي اين تفسير كار زيادي كرديم و برخي 
از دستاوردهاي آن در مجله چشم انداز ايران به تفصيل آمده 
ــت. كتاب «زمان در متن دين» را نيز كه ملهم از ديدگاه  اس
ايشان در پرتوي از قرآن است، جمع آوري كرده ام كه منتظر 
مجوز وزارت ارشاد است. پس از آزادي ايشان از زندان، حدود 
سال هاي 1347 تا 1350 دومرتبه به مسجد هدايت مي رفتم. 
يادم مي آيد يك بار روز عيد فطر براي فلسطيني ها پول جمع 
كردند كه معادل 17 هزار فرانك مي شد. زنده ياد آقاي صدر 
ــفر  ــيدجوادي اين پول را به من داد و من پس از س حاج س
ــتان كه در  ــان رفتم و به اتفاق يكي از دوس ــه، به لبن فرانس
پايگاه فلسطيني ها دوره مي ديد، به ديدن يكي از فرماندهان 
ــعيد رفتيم و پول ها را تقديم او كرديم.  فلسطيني به نام س
اين فرمانده فلسطيني كه بعدا به شهادت رسيد، به ما گفت 
ــده و تك تك آن  ــن پول هايي كه «فلوس فلوس» جمع ش اي
ــت كه به فلسطين علاقه دارند، صدبار  متعلق به مردمي اس
ــيوخ عرب براي ما ارزشمندتر است. من  از دلارهاي نفتي ش
ــهريور 1350 دوباره دستگير شدم و آقاي طالقاني هم  در ش
به دليل حمايتي كه از مجاهدين كرده بودند، به بافق و زابل 
ــده بودند. من در شهريور 1352 از زندان آزاد شدم  تبعيد ش
ــي كه داماد، برادر  ــاي طالقاني را در يك مجلس عروس و آق
ــهيد و عروس، خواهر شهيد بود ملاقات كردم. ريش هاي  ش
ايشان تماما سفيد شده بود. به من گفتند كه مي خواهم تو را 
ببينم. يك روز چهارشنبه از صبح تا ساعت 12 در منزلشان 
از محضرشان استفاده كردم كه مباحث آن روز در جلد دوم 
ــت.  كتاب خاطرات من (آنها كه رفتند) به تفصيل آمده اس
براي بار سوم در مرداد 1353 دستگير شدم و آزادي من در 
هشتم آبان 1357 همزمان با آزادي آيت االله طالقاني و آيت االله 
منتظري بود. يك روز بعد از آزادي، به منزل ايشان رفتم كه 
ــت. مرا كنار خود  جمعيت گريان زيادي در آنجا حضور داش
نشاندند و گفتند مبادا نگران شوي كه بينايي خود را از دست 
داده اي، چشم همه ملت به دنبال توست، و ناراحت نباش كه 
يك دستت قطع شده، همه ملت از تو دستگيري مي كنند. به 
من توصيه كردند به دوستان مبارز و مجاهد بگويم كه مردم، 
ــه تنگ نظري هاي درون  ــيعي كرده اند و مبادا ك انقلاب وس
ــلاب بياورند. من اين توصيه را منتقل  ــدان را به درون انق زن
كردم ولي متاسفانه اين تنگ نظري ها به درون انقلاب كشيده 

شد و عوارض منفي زيادي به بار آورد.

ادامه از صفحه اول

گـزارش: «پـس از 2 بار راى گيـرى/ قاليباف 
شهردار 2قبضه تهران شد»

ــهردار آرا مساوى اما در دور دوم  در دور اول انتخاب ش
محمدباقر قاليباف با كسب 17راى در برابر 14راى محسن 

هاشمى به عنوان شهردار انتخاب شد. 
«گفت و شنود» / «گل»

ــوراى شهر تهران با اكثريت آرا  گفت: ديروز اعضاى ش
قاليباف را به عنوان شهردار تهران انتخاب كردند. 

گفتم: اما، بعد از اولين راى گيرى و انتخاب قاليباف براى 
بار دوم هم راى گرفتند و در راى گيرى بعدى هم قاليباف 

انتخاب شد. 
گفت: چرا با وجود آن كه مى دانستند اگر ده بار ديگر 
هم راى بگيرند قاليباف شهردار مى شود، باز هم راى گيرى 

را تجديد كردند؟! 
ــار توهم بودند! مى گويند  گفتم: چه عرض كنم؟! دچ
ــتراليا  تلويزيون چند بار گل معروف خداداد عزيزى به اس
ــان مى داد، يكى از بينندگان به  ــته نش را با حركت آهس
ــان  ــى زنگ زد و با عصبانيت گفت؛ حالا آنقدر نش ضرغام
ــه ديگه!  ــتراليا توپ را بگيرد! خب، بس بده تا دروازه بان اس

چقدر نشون ميدى؟! 

يادداشـت: ««شـوراى شـهر» يـا «شـوراى 
شر»؟!»؛ حسين قديانى

ــت»  ــمى را به «بهش ــل پيش بينى بود كه هاش قاب
ــما هيچ به تبليغات  ــد و الحمدالله ندادند... ش راه ندهن
ــوراهاى شهر و روستا توجه داشته ايد؟! آيا  نامزدهاى ش
ــت كه به جاى «آدم هاى اين كاره» به مانور  جز اين اس
ــكار،  ــى باز، ورزش ــلام وجود عده اى متمول، سياس اع
ــت  ــت؟! و آيا خنده دار نيس ــده اس بازيگر و... تبديل ش
ــت بخواهيم جلوى زد و بند احتمالى  كه از اين جماع
شهردار بايستند؟! باور كنيد يكى مى خواهد مانع زد و 
بند همين حضرات شوراى شهر شود!! همه كه مهندس 
ــوند... در همين تهران  ــيبانى نمى ش چمران و دكتر ش
خودمان، مردم به مهندس چمران راى اول را مى دهند، 
ــدال، احمد  ــى بازى دولت فراجناحى اعت ــا با سياس ام
مسجدجامعى مى شود رييس شوراى شهر!! ... قاليباف در 
همين انتخابات 92 نشان داد كه اصلا سياسى نيست و 
ــيخ حسن پاس گل نمى داد! ... لياقت بعضى از  الا به ش
ــوراى شهر، شهردارى در مايه هاى مسوولان  اعضاى ش
حرم امام است كه 24سال بعد از ارتحال امام، هنوز دارد 

گنبد و گلدسته و صحن و موزائيك مى سازد!! 

آينه
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ــازمان منسجم جدى بود كه  اخوان المسلمين تنها س
ــيده و از اين رو جدى ترين  قدرت نظاميان را به چالش كش
ــكلات اين  تهديد عليه نظاميان بود. در راس همه اين مش
ــته اى ايران است كه همچنان حل نشده باقى  پرونده هس
ــت. البته با توجه به وسعت ناآرامى ها آشوب هاى  مانده اس
ــت كه هنوز  ــر در خاورميانه اصلا جاى تعجب نيس فراگي
ــده باشد. اما در مقابل با به قدرت  تكليف پرونده تعيين نش
ــن روحانى» به عنوان رييس جمهورى جديد  رسيدن «حس
ايران، اگر بخواهيم صريح بگوييم، غرب هم به اندازه كافى 
اراده اى براى بهره بردارى از گشايش هاى جديد اتفاق افتاده 
در ايران نشان نداد. اين اشتباه بزرگى است چرا كه پيشرفت 
ــازنده اى براى حل  ــرات با ايران مى تواند فضاى س در مذاك
ديگر مشكلات منطقه فراهم بياورد. به علاوه هدايت پرونده 
ــته اى در ايران در دست دولت روحانى است و فرصت  هس
ــواد ظريف» چهره  ــتر. وزير خارجه «محمدج مانور او بيش
ــناخته شده اى است و مورد احترام اكثر رهبران سياسى  ش
دنيا. پيش از اين نيز مسووليت هاى سنگينى براى پيشبرد 
مذاكرات برعهده او گذاشته شده بود. در حالى كه احتياط 
ــت اما بايد اهميت انتخاب روحانى توسط  همواره لازم اس
ــردم ايران را مورد توجه قراردهيم. اگر پنجره فرصتى باز  م
شده است غرب بايد هر كار ممكنى را براى استفاده از اين 
فرصت انجام دهد. بايد يادآورى كنم كه پيروزى شگفت انگيز 
ــاركت  روحانى در انتخاباتى كه مردم 75 درصد در آن مش
ــراى يك انتخابات  ــت كه به رغم انتظار ب دارند، اتفاقى اس

ــا ارايه يك برنامه  ــت ب ــق اتفاق افتاد. روحانى توانس بى رون
ــن اقتصادى و قول برقرارى رابطه با جامعه بين المللى  روش
ــته اى به پيروزى برسد. او به  ــرفت در مذاكرات هس و پيش
محض رسيدن به مقر رياست جمهورى پاسخگوى مطالبات 
مردم ايران بوده است. هيات دولت او به لحاظ مواضع افراد 
و اصلاحات اقتصادى و روابط بين المللى نشان داد كه او قادر 
است همه اينها را در كنار هم جمع بياورد. بنابراين دوقدم 
ــت: يك قدم توسط مردم ايران، كه  مهم برداشته شده اس
نشان دادند چالش هاى پيش روى خود را خوب مى شناسند 
ــان، سياستمدارى كه  ــط رييس جمهورش و قدم دوم توس
ــوار سياسى  بهترين ها را براى پيگيرى برنامه هاى جدا دش
ــت. ضرب المثلى در بين  و اقتصادى كنار هم گردآورده اس
ايرانيان وجود دارد كه مى تواند در مقابل جامعه بين المللى 
به كار رود؛ اين مثل مى گويد «تنها كسى كه خواب است را 
مى توانى از خواب بيدار كنى، نه كسى كه خودش را به خواب 
زده». اقدام مخاطبان بين المللى روحانى بر اين اساس بايد 
توجه داشته باشند كه انتخاب روحانى«گزينش» معنادارى 
از سوى مردم ايران بوده است و نبايد با غفلت با آن برخورد 
كنند. در خاورميانه مملو از آشوب و بى ثباتى يك ايران قابل 
ــر كه در هيات يك دولت مهم منطقه اى عمل  پيش بينى ت
مى كند و اساسا جنبش شيعى بى ثبات كننده يا بى توجه به 
قوانين بين المللى نيست، به نفع همه است. هيچ راهى براى 
بيرون رفتن از عذاب كنونى خاورميانه بدون مشاركت، تعهد 

و اراده همه طرف هاى درگير وجود ندارد.  
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غرب و فرصت انتخاب روحانى

مهسا جزينى

اين روزها در هياهوى خيابان جمهورى هم تاريخ گم 
ــده و هم آدم ها. مسجد هدايت و آدم هايش هم يكى  ش
از اين گمشده هاست. وقتى از كسبه و اهل محل درباره 
ــته آن و سخنران مشهورش سوال مى كنيم كمتر  گذش
كسى است كه پاسخى درخور براى گفتن داشته باشد. 
آدم هاى آن دوره همه كوچ كرده اند يا به محله هاى ديگر 
يا آن دنيا. همان هايى كه به طالقانى پيشنهاد حضور در 
«هدايت» را دادند. يكى از معدود آدم هاى باقى مانده آقاى 
«طالبى» است كه روبه روى سفارت انگليس مغازه اى دارد 
به قدمت 110سال كه 60سال از آن را خودش گردانده 
است. كوتاه مى گويد: «طالقانى يكى بود و مانند نداشت. 
ــه اضافه فعالان  ــن و خيلى هاى اهل محل ب آن زمان م
سياسى پاى منبرش مى آمديم. از باهنر و رجايى گرفته تا 
ولايتى». طالقانى «پامنبرى» زياد داشت. از فعالان سياسى 
ملى و مذهبى كه بعدها دولتمرد و سياست پيشه شدند 
تا مردم عادى و معمولى. گفته مى شود 70 درصد كسانى 
كه بعدا در رديف مسوولان جمهورى اسلامى قرار گرفتند 
از شاگردان مستقيم آيت االله يا به اصطلاح پامنبرى او در 
مسجد هدايت بودند. خيلى ها حتى وقتى از شهرستان 
ــان اين  ــان به تهران مى افتاد يكى از برنامه هايش گذارش
ــجد هدايت و سخنرانى طالقانى را از دست  بود كه مس
ــهرى. در ميان اين  ــت مثل يك جاذبه ش ندهند. درس
جماعت همه جور آدمى بود از ملى و مذهبى تا سرهنگ 
ــى، از اصغر كورنگى كه بعدها رييس زندان قصر  و نظام
شد و طالقانى زندانى آن تا چريكى مثل مصطفى چمران 
و على شريعتى كه درباره «هدايت» و سخنران معروفش 
ــلط خفقان كه همه جا در  ــال هاى تس مى گويد: «در س
سكوت فرورفته بود وقتى به تهران مى آمديم چشممان 
روشن و دلمان گرم بود به مسجد هدايت و صداى مردى 
ــجد هدايت اميدمان  ــيد. مس كه هنوز به گوش مى رس
مى داد و طالقانى تنها اميد باقى مانده». دكتر شيبانى از 
ــنايى  ياران نهضت آزادى و هم بند طالقانى در زندان آش
خود با او را مديون مسجد هدايت است. جلال آل احمد 
ــود: «گاهى  ــاره او گفته ب ــور. طالقانى درب هم همين ط
اظهاراتى داشت و يك بار به شوخى به من گفت آقا شما 

هم ما را كافر مى دانيد.»
ــاد و دروازه  ــجد خانى آب طالقانى كه پيش تر در مس
ــنهاد جمعى از كسبه  ــت به پيش قزوين رفت وآمد داش
ــتانبول و ياران روشنفكر مسجد امام جماعت  خيابان اس
ــجد هدايت را برعهده گرفت؛ مسجد گمنام كه بعد  مس
از حضور طالقانى نامى تازه گرفت. مسجد هدايت بارها 
مورد هجوم ماموران قرار گرفت و گاهى هم بعد از هجوم 
تعطيل و بسته مى شد. اما طالقانى بعد از هربار آزادى از 
زندان باز به «هدايت» باز مى گشت. او حاضر به جايگزينى 
ــت. وقتى  هم نبود. «هدايت» برايش جايگاه خاصى داش

ــروع به  گفتند حق ندارى منبر بروى از همان پايين ش
ــن تعهد گرفته  ــت چون دولت از م ــت كرد و گف صحب
ــم را مى زنم.  ــروم از همين پايين حرف ــت كه منبر ن اس
ــير قرآنش معروف بود. در ابتداى تلاوت  ــات تفس جلس
ــش آرام بود. ولى كم كم اوج مى گرفت.  آيات ابتدا صداي
او به همه جا سر مى زد، از استبداد طاغوتيان تا حمله به 
فرعون. او مستضعفان را هم به قيام مى خواند و هربار هم 
ــكوت مى كردند مى گفت  كه پيغام بران او را دعوت به س
ــت كه حرف نزنم مرا بگيرند و دوباره  اگر دلشان خواس

به زندان بيندازند. 
ــل محل تعريف مى كند كه  يكى از قديمى هاى اه
ــب هاى جمعه درباره  ــوال مى كرد كه ش ــور از او س مام
ــير  ــى او جواب مى دهد قرآن تفس چه صحبت مى كن
ــر با تغير و ناراحتى مى گويد چرا هميشه  مى كنم. افس
آيات كمونيستى قرآن را تفسير مى كنيد؟ طالقانى پاسخ 
مى دهد من ممنوع المنبر هستم ممنوع الحرف كه نيستم، 
نتيجه گزارش ساواك اين مى شود: «به موجب اطلاعات 
واصله سيدمحمود طالقانى در هر سخنرانى مبادرت به 
انتقادات نسبت به رژيم مى كند و هميشه اين حملات 
در جلسات قرآن در شب هاى جمعه در مسجد هدايت 
ــال 57 در سخنرانى اى با  صورت مى گيرد». طالقانى س
ــط مى گويد: «در اين مدتى كه بناى  عنوان قيام به قس
ــد بر  ــاله پايه گذارى ش ــجد چندين س اجتماع اين مس
ــلام اصلى، در  ــنفكرى جوان ها و قرآن، اس مبناى روش
هر شرايطى كه بودم در اين كشور مواج در شرايط آرام 
توفانى توفان هاى بعد از آرامش، آرامش هاى بعد از توفان 
هميشه سعى داشتم طبقه جوان را با سرچشمه دين، 
منبع واصل دين، قرآن و سنت پيامبر خدا و ائمه هدى 

و نشان دادن عدل اسلامى بحث (آشنا) كنم.» جوان هاى 
ــت كه طالقانى با وجود دعوت  ــان هس آن روزگار يادش
ــازى و قهرمان پرورى نبود.  ــارزه اما اهل قهرمان ب به مب
در همان مسجد همواره توصيه اش اين بود كه «بچه ها 

خيلى مواظب خودتان باشيد.» 
ــال هاى 27 تا 57 پرچمدار  ــجد هدايت طى س مس
ــلامى و مكان ارتباط  ــارزات و پايگاه انجمن هاى اس مب
ــازمان هاى سياسى بود. آنها كه  ــيارى از گروه ها و س بس
ــجد به ويژه آيت االله طالقانى در  به هر طريقى با اين مس
ارتباط بودند. از آزادانديشى و بينش او بهره مى گرفتند. از 
شهريور 20 به اين سو كمتر مسجدى مى توان يافت كه 
مانند «هدايت» سابقه ممتد و مستمر كنترل و تعطيلى 
ــوى رژيم وقت داشته باشد. در يكى از گزارش هاى  از س
ــنوايى ندارد و از  ــاواك آمده است: «نامبرده گوش ش س
ــى هم مسووليت مسجد را  واعظين ناراحت است. كس
ــبتى در  قبول نمى كند و تاكنون از چند نفر كه به مناس
كار مسجد دخالت داشته اند تعهد اخذ شده كه از منبر 
رفتن واعظ مورد بحث جلوگيرى نمايند، ولى موثر نبوده 
ــى عهده دار مسووليت مسجد نمى شود.» در  و ديگركس
نهايت با زندانى شدن دوباره طالقانى در دهه 50 شخص 
ــجد هدايت برگزيده  ــمت امام جمعه مس ديگرى به س
ــوى هواداران طالقانى  ــود اما اين شخص هم از س مى ش
تحت فشار قرار مى گيرد به شكلى كه مجبور مى شود از 

حضور در مسجد خوددارى كند. 
جالب است كه ابتدا نظر خوشى به حضور طالقانى 
ــمس آل احمد از  ــته است. ش ــجد وجود نداش در مس
ــد: «پدرم به  ــى بوده مى نويس ــدرش كه روحان قول پ
ــى نداشت چراكه رفته بود  مرحوم طالقانى نظر خوش
ــده بود؛ مسجدى  ــجد اسلامبول ش امام جماعت مس
ــه بود و جاى  ــلامبول كه جاى كاف در محله بدنام اس
ــاختند هيچ  ــجد هدايت را كه س ــق و فجور. مس فس
ــد امام  ــتان پدر حاضر نش ــلك دوس روحانى اى از س
ــوم طالقانى ابايى  ــد. مرح ــت آنجا را قبول كن جماع
ــت كه براى اقامه نماز به راسته و محلى برود كه  نداش
ــى بود و رجال  يك در ميان مغازه هايش مشروب فروش
ــان آنجا بود.» و شايد  آن روز ادب پاتوق عرق خورى ش
ــانش در همين بود كه  تفاوت طالقانى با ديگر هم لباس
ــنت نمى كرد. به راستى براى  خود را در گير ظواهر س
ــت كه هر روز براى رسيدن به مسجد از  او فرقى نداش
جلو مغازه هاى مشروب فروشى رد شود. چه بسا حتى 
ــى هم به او تنه زده باشد.  در اين رفت وآمدها لولى وش
نگاه آزادانديشانه طالقانى به امرقدسى، جذب و تبليغ و 
حتى مبارزه را شايد در اين شعر كه داده بود تابلو كنند 
ــردر ورودى مسجد بزنند بهتر و كامل تر بتوان  و در س
دنبال كرد: «متاع كفر و دين بى مشترى نيست، گروهى 
اين گروهى آن پسندند.» در انتهاى كوچه جنب مسجد 
سينمايى بود و در مسجد هم درست كنار در سينما، 
ــده اى از نمازگزارها درصدد بودند جلو  ــراى همين ع ب
فعاليت سينما را بگيرند و حتى پيشنهاد خريد زمين 
آن به صاحبش داده شد اما آيت االله طالقانى از اين كار 
جلو گيرى كرد و تنها به همان تابلو نوشته سردر مسجد 

ــطوتى در كتاب  ــرهنگ سيدمحمد س اكتفا كرد. س
ــجد هدايت و آيت االله طالقانى» مى نويسد همين  «مس
مساله موجب جذب جوانان به مسجد و كسادى سينما 
شد تاجايى كه صاحب سينما با دادن مبلغ دو هزارتومان 

آن روز به  كلانترى در بستن اين مسجد كمك كرد.  
ــخنرانى هاى  ــتمعين س ــه جالب تر اينكه مس نكت
ــينماها و  آيت االله هيچ گاه به ياد ندارند كه او درباره س
ــى ها و ساير مراكز اينچنينى در خيابان  مشروب فروش
ــا اعتراضى  ــراف، حمله ي ــلامبول و محله هاى اط اس
كرده باشد. مى گويند رمز موفقيت طالقانى در همين 
ــى» و «صداقت عمل». از  ــعه صدر»، «آزادانديش بود «س
همين روست كه طالقانى تصميم مى گيرد براى مرگ 
جمال عبدالناصر در مسجد هدايت بزرگداشت بگيرد. 
ــرگ ناصر، آيت االله را آزرده مى كند و هنگامى كه در  م
مسجد شخصا برايش بزرگداشت برپا مى كند، نه تنها با 
عكس العمل شديد دستگاه حاكمه روبه رو مى شود بلكه 
جمع زيادى از روحانيون وقت و بازاريان هم معترض او 
مى شوند. خودش پيش بينى كرده بود: «تلفن ها و پيغام ها 
و تهمت ها به كار مى افتد كه چرا براى ناصر سنى مجلس 
ترحيم گرفته است؟» پيش از آن هم حضور دو دانشجو 
ــجوى دانشگاه تهران بودند و  مصرى كه پيش تر دانش
ــفارت مصر در مسجد و  در آن زمان رابط فرهنگى س
ارتباطشان با آيت االله به احضار طالقانى از سوى شهربانى 
و اخطار منجر شده بود. اين دو دانشجو هم از طرفداران 
ــيدمحمدمهدى جعفرى  ــال عبدالناصر بودند. س جم
ــبى در راه مسجد هدايت به خانه، آقا  نقل مى كند: «ش
(طالقانى) گفت: به خدا قسم اگر وضع مزاجى ام اجازه 
ــاى خانوادگى ام به  ــن و گرفتارى ه مى داد با همين س
كمك ويتنامى ها مى رفتم و با آمريكا مى جنگيدم.» و 
از اينجا بود كه مسجد هدايت به پايگاهى براى همراهى 
با نهضت هاى آزاديبخش هم بدل شده بود. او به رهايى 
و آزادى انسان فارغ از مسلك و مرام و مكان جغرافيايى 
ــيد و اين انديشه را به شاگردانش در مسجد  مى انديش
هم تعليم مى داد. تاجايى كه شبى به مناسبت جشن 
ــتقلال الجزاير و تجليل از ملت الجزاير مراسمى در  اس
مسجد هدايت برگزار كرد و نماينده حكومت انقلابى 
الجزاير هم در آن شركت كرد.  طالقانى در همان دوران 
هم راه خود را مى رفت و حسابش از بسيارى روحانيون 
ــجد هدايت هم در  ــنتى جدا بود. رمز موفقيت مس س
همين بود. او با زبانى ديگر با جوانان سخن مى گفت. تا 
جايى كه وقتى يكى از روضه خوان هاى معروف آن وقت 
تهران از حضور مستمعين ريش تراشيده و كراواتى در 
مسجد گلايه مى كند و از طالقانى مى خواهد كه روى 
منبر تذكراتى در باب حرمت ريش تراشى بدهد. طالقانى 
از اين نوع اظهارنظر متاسف شده و مى گويد: «ريشه اش 
ــما.» او بيش از اينكه اهل وعظ و  ــش با ش با من، ريش
ــد اهل گفت وشنود بود. احمد جلالى كه  نصحيت باش
اوايل انقلاب مديريت راديو و پخش برنامه هاى تلويزيون 
ــجد را به ياد مى آورد و  را عهده دار بوده آن روزهاى مس
مى گويد: «وقتى در محراب مسجد هدايت مى نشست 
ــگاهى و فعال آن روزها تفسير  و در حلقه جوانان دانش
مى گفت بسيار اتفاق مى افتاد كه در ميانه كلام رو به آنها 
مى كرد و مى پرسيد: «نظر شما چيه؟» اين نظرخواهى 
يك تظاهر يا تاكتيك روانشناسانه نبود. واقعى بود. نظر 
مى پرسيد و اعتنا مى كرد.  متولى مسجد «عليقلى خان 
ــود كه او با توسعه و تجديد  هدايت بود» و گفته مى ش
ــف بوده و مى گفته كه نه  بنا و احداث وضوخانه مخال
پولش را دارد و نه حكومت مى گذارد اما هيات امنا پول 
جمع مى كنند و در عرض يك سال مسجد را نوسازى و 
وسعت مى بخشند. ساواك گزارش كرد: «سازمان اوقاف 
ــدارد و در امر هزينه آن  ــجد هدايت نظارتى ن در مس
كمك نمى كند. مخارج مسجد را سيدمحمود طالقانى از 
كسبه محل و ساير افرادى كه بعضا در جلسات مسجد 
شركت مى كنند اخذ و تامين مى كند.» هرساله مصادف 
با شب درگذشت آيت االله طالقانى (دوشنبه 18شهريور) 
از غروب، مراسمى در مسجد هدايت برگزار مى شود. از 
ــران او (مهدى  خانواده آيت االله معمولا تنها يكى از پس

طالقانى) در اين مراسم شركت مى كند. 

خطيب مسجد هدايت

روايت يونسى
 از روند انتخاب روحانى

ــت در انتخابات  � ــى معتقد اس مثـل آنلاين: على يونس
ــمى عملى نبود و  ــت جمهورى حضور خاتمى و هاش رياس
ــت شرايط به وجود آمده  تنها فردى چون روحانى مى توانس
ــال اخير را تغيير داده و كشور را از يك خطر  ــت س در هش
ــاور رييس جمهور و وزير اسبق اطلاعات  بزرگ برهاند. مش
ــال 92 كه آغاز شد، اولين سفر جناب آقاى دكتر  گفت: س
ــتان صورت گرفت. همه مردم نسبت به  روحانى به خوزس
ــت جمهورى، كانديداها و شخص ايشان نگاه  انتخابات رياس
ــتند و تنها جمع معدودى تحليل درستى از  بى تفاوتى داش
جامعه داشتند مبنى بر اينكه اين انتخابات مى تواند سرنوشت 
جامعه را تغيير دهد. البته اكثريت جريان هاى سياسى اين 
ــتند و مى گفتند تنها راه نجات، آمدن  تحليل را قبول نداش
جناب آقاى خاتمى است يا جناب آقاى هاشمى. وزير اسبق 
ــانه ها پيش بينى كرده  اطلاعات تاكيد كرد: من بارها در رس
ــمى عملى  بودم كه حضور امثال آقاى خاتمى و آقاى هاش
ــت ولى انتخاباتى پرشور مى توانيم داشته باشيم. او در  نيس
ــاى روحانى اين بود كه جامعه  ــكل آق عين حال افزود: مش
ــناخت ولى طبقه خواص نسبت به ايشان  ايشان را نمى ش
شناخت داشت و جايى كه غيبت احزاب مشهود است، اين 
طبقه خواص هستند كه مى توانند جايگزين احزاب شوند. 
خواص ابتدا آمدند از آقاى هاشمى حمايت كردند و بعد به 
تبعيت از ايشان از آقاى دكتر حسن روحانى حمايت كردند 
براى تغيير و اصلاح. همين كه آن روند بسيار خطرناك تغيير 
كرده، ملت خوشحال است. آن ادبيات سخيف و سست جاى 
خود را به ادبيات عقلانى و فلسفى و فاخر داده است و مردم 

از اين اتفاق خوشحال هستند. 

خبر


